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به طور مشــابه، نورمن میلر اســتدلال 
می‌کرد که جنگ آمریکا در ویتنام »نقطه 
اوج رشــته‌رویدادهای طولانی است که به 
شکلی نامشخص در اواخر جنگ جهانی دوم 
آغاز شــده است. قدرتمندترین واسپ‌های 
)آنگلو‌ساکسون‌های پروتستان سفید‌پوست( 
آمریکا از میان دولتمردان، مدیران اجرائی 
شــرکت‌ها، ژنرال‌ها، دریادارها، سردبیران 
روزنامه‌ها و قانونگذارانِ میانسال و سالخورده 
بر سر یک موضوع هم‌قسم شده بودند: آنان 
با ایمانی مشــابه شوالیه‌های قرون وسطی 
سوگند خورده بودند که کمونیسم دشمن 
مرگبار فرهنگ مسیحی است. اگر در جهان 
پس از جنگ در برابر آن مقاومت نمی‌شد، 

خود مسیحیت نابود می‌شد.«
درست در همین بسترِ اعتراضات انتقادی 
بود کــه روزنامه نیویورک‌تایمز به آنچه در 
پشــت‌پرده و پســتوهای تاریک حکومت 
آمریکا پنهان گردیده بود، علاقه‌مند شد. 

در ‌آوریــل ۱۹۶۶، خواننــدگان آن با 
انبوهی از افشاگری‌ها درباره سازمان سازمان 

سیا شوکه شدند. 
در یکــی از مقالات آمــده بود: »به‌نظر 
می‌رســد دامنه فعالیت‌های ســازمان سیا 
در داخــل و خارج بی‌پایان باشــد. اگرچه 
ماهواره‌ها، الکترونیک و ابزارهای پیشرفته 
طاقت‌فرســای  کار  از  عمــده‌ای  بخــش 
جاسوســی را برعهده گرفته‌اند، اما نقش و 
دخالت انســان‌ها )کسانی که سازمان را با 
چالش‌های دیپلماتیک رو‌به‌رو می‌ساختند1، 
پرسش‌هایی درباره‌ خط و مشی و تخلفات 
اخلاقــی آن برمی‌انگیختند( در این زمینه 
کماکان عمیق اســت؛... بــه همین دلیل 
است که بســیاری از افراد متقاعد شده‌اند 
که نوعی هیولای فرانکنشتاین در سازمان 
سیا خلق شــده که هیچ‌کس نمی‌تواند به 
طــور کامل آن را کنتــرل کند... آیا دولت 
این مردم آزاده و شــرافتمند، بیش از حد 
»حقه‌های  »پنهانــی«،  عملیات‌هــای  به 
کثیف« و اقدامات خشــن و غیرقانونی در 
شده  متکی  جهان  »کوچه‌پس‌کوچه‌های« 
اســت؟ آیا به نقطه‌ای رسیدیم که جواب 
آتش را با آتش، زور را با زور، خرابکاری را 

اینکاونتر فعالیت می‌کرد )مطلب ریس قبل 
از انتشار به او نشان داده نشده بود(- مجبور 

بود به تنهائی تاوانش را بپردازد.
در ماه میِ سال قبل، اسپندر در نامه‌ای 
به جوسلســون خبر داد که به عنوان شاعر 
مشــاور کتابخانه کنگــره آمریکا منصوب 
شــده اســت، مقامی معادل »شاعر ملی« 
)که پیش از او رابرت فراست و رابرت لوول 
این ســمت را بر‌عهده داشتند، اما اسپندر 
اولیــن غیرآمریکایی بود که این افتخار به 

او اعطا می‌شد(. 
در ابتدا، جوسلســون خشــمگین شد 
و در ژوئن به موگریج نوشــت که اسپندر 
»نتوانســته در برابر آوای نخســتین پری 

دریایی مقاومت کند2.« 
قرار بر این شد که اسپندر تا مدتی که 
در آنجا حضور دارد، دســتمزدی از مجله 
اینکاونتر دریافت نکند، اما جوسلسون که 
مشــتاق بود نوعی کنترل مالی بر اسپندر 
حفظ کنــد، ترتیبی داد که »کماکان از او 
به شکلی بسیار مناسب حمایت مالی شود.« 
او به موگریج گفت که این موضوع »کاملًا 

محرمانه« است. 
اسپندر نیز در این فاصله پیشنهاد کرد 
که فرانک کِرمود می‌تواند جانشین مناسبی 
باشد، حداقل برای مدتی که او غایب است.

اینکاونتر، با زیر سؤال‌بردن رفتار او وقتی چند 
سال قبل نماینده سازمان ملل در کنگو بود، 

به او توهین کرد.
 اوبراین بلافاصله علیه اینکاونتر شــکایت 
حقوقی طرح کرد. در شــرایطی که لاســکی 
غایب بود )بــه آمریکای‌جنوبی ســفر کرد( 
و اســپندر در آمریکا به ســر می‌برد، فرانک 
کرمود- که به عنوان ســردبیر مشترک مجله 

امام خمینی)قدس‌سره( جهاد فرهنگی خود 
علیه دشــمنان دین را با دعوت عموم جامعه و 
روحانیون به قیام و پایان‌دادن به حکومت پهلوی 
تکمیل کردند. ایشان حدود یک ماه پس از انتشار 
کتاب کشف اســرار، در 1323/02/15 نامه‌ای 
سرگشاده و بسیار مهم با عنوان »بیانیه قیام لله«، 
خطاب به بزرگان حوزه‌های علمیه و ملت ایران 

نوشت و آن‌ها را به قیام برای خدا دعوت کرد.
 امام خمینی)قدس‌ســره( در ایــن پیام که 
قدیمی‌ترین سند مبارزاتی امام خمینی)قدس‌سره( 
به‌شــمار می‌رود، چکیده‌ای از مطالب مندرج در 
کتاب کشف اســرار را آورده و تصریح کرده که 
الان بهترین فرصت بــرای قیام و پایان‌دادن به 
توهین‌های کسروی و ســایر هتاکان، به اسلام 
اســت. ایشــان در این بیانیه تصریح دارند که 
خودخواهى و ترک قیام براى خدا باعث شده است 
که جامعه اسلامی به چنین روزگار سیاهی بیفتد:

»خودخواهــى و ترک قیــام براى خدا، ما را 
به این روزگار سیاه رســانده و همه جهانیان را 
بر ما چیره کرده و کشــورهاى اســامى را زیر 
نفــوذ دیگران درآورده... امروز روزی اســت که 
نســیم‏‎ ‎‏روحانی الهی وزیدن گرفته و برای قیام 
اصلاحــی بهترین روز اســت، اگر مجــال را از 
دســت‏‎ ‎‏بدهید و قیام برای خدا نکنید و مراسم 
دینــی را عودت ندهید، فرداســت که مشــتی 
هرزه‌گرد‏‎ ‎شــهوت‌ران بر شما چیره شوند و تمام 
آیین و شــرف شما را دســتخوش اغراض باطله 

خود‏‎ ‎‏کنند.«
متن بیانیه قیام لله امام خمینی)قدس‌ســره( 

چنین است:
»‏‏بســم‌الله‌الرحمن‌الرحیم‏. قال‌ الله تعالی:‏‏ قُلْ 
انِمَّا اعَِظُکُم بوِاحِدَةٍ أنْ تقَُومُوا لله مَثنی وَ فُرادی. 
‏‏‏‏خدای تعالی در این کلام شریف، از سرمنزل 
تاریک طبیعت تا منتهای ســیر انسانیت را‏‎ ‎‏بیان 
کرده، و بهترین موعظه‌هایی است که خدای عالم 
از میانــه تمام مواعظ انتخاب‏‎ ‎‏فرموده و این یک 
کلمه را پیشنهاد بشر فرموده. این کلمه تنها راه 
اصلاح دو جهان اســت.‏‎ ‎‏قیام برای خداست که 
ابراهیم خلیل‌الرحمن را به منزل خلتّ رسانده و 

از جلوه‌های‏‎ ‎‏گوناگون عالم طبیعت رهانده.‏
‏‏ خلیل آسا درِ علم الیقین زن‏ 
‏ندای »لااحُــبّ الآفلین‏« زن‏

به‌گونه‌ای  داستان خرید »توســعه زمین« 
من را یاد نمایشــنامه هیجان انگیز‌ هالیوودی 
می‌انــدازد، اما طبق معمول اغلــب واقعیت بر 

تخیل سوار می‌شود. 
در مورد این معاملــه در مرحله بعد خیلی 
مطلع شدم. در نتیجه پروسه دشواری که بانک 
ملی برای این معامله تعیین کرد، فشــار زیادی 
بر رقابت کنندگان ایجاد شد. رقبای اصلی من 
یکی گروهی به ریاســت تاجر انگلیسی برنارد 
شرایرِ بود، که مدت کوتاهی قبل هتل »شارون« 
در هرتصلیا را از »توســعه زمیــن« به قیمت 

بود و همه تحت فشار قرار داشتند.[3 تنها صدایی 
که شنیده می‌شد صدای پیوترکوبسکی بود که 
گوشــی تلفن در دســتش بود و با وکیل ایگال 
آرنون که گروه برنارد شــرایر و دیوید لوئیس را 
معرفی کرده بود، صحبت می‌کرد. پیوترکوبسکی 
آخرین پیشــنهاد ما را به شــرایر اطلاع داد و 
گروه شــرایر در لندن اعلام کرد که قیمت را تا 

نوزده‌ونیم میلیون دلار بالا می‌برد. 
من بر ایده‌ام برای خریدن این شــرکت به 
هر قیمتــی مصمم بودم و ســریع اعلام کردم 
نوزده‌میلیون و هفتصدوپنجاه‌هزار. پیوترکوبسکی 
با تلفن به گروه شــرایر اطلاع داد و آنها از این 
معامله کنار رفتند. او گوشی تلفن را گذاشت و به 
من گفت: آقای نیمرودی،‌ شرکت مال شماست! 
اگر یک دقیقه دیگر دیر کرده بودم، شرکت مال 
شــرایر بود و بانک ملی چهارمیلیون دلار ضرر 
می‌کرد. ۴۲.۹ درصد از ســهم شرکت »توسعه 
زمین« اکنون در اختیار مــن بود. نه‌میلیون و 
هفتصدوپنجاه‌هــزار دلار نقدی بــه بانک ملی 
پرداخت کردم و باقیمانده مبلغ، یعنی ده‌میلیون 

دلار، را به صورت وام از بانک تأمین کردم.
___________________________________

1- صمیخا- نیاروت عِرخ و‌هاشکاوت
2- م: واژه »حریــدی« در ادبیات یهــود به گروهی از 
یهودیان متعصب ارتدکس گفته می‌شــود. مردان آنها 
پیراهن سفید و کلاه و کت بلند سیاه می‌پوشند، محاسن 
خود را بلند می‌کنند و بر گوش‌های آنها رشته‌های مجعد 
مو قرار گرفته است. زنان حریدی باید لباس‌های کاملًا 
پوشــیده به تن کنند و در اماکن عمومی، جدا از مردان 
بنشینند یا بایستند. این گروه از یهودیان عموماً با ایده 
صهیونیســم مخالف بوده و از همکاری با دولت جعلی 
اسرائیل امتناع می‌کنند. نیمرودی احتمالاً در این‌جا به 
»یوســف هایم سوننفلد« اولین خاخام یهودیان افراطی 
حریدی در قدس اشغالی اشاره می‌کند. البته باید توجه 
داشت که برخلاف اظهارات نیمرودی، »داوود کولیتص« 
 نتیجه )دختری( »یوسف هایم سوننفلد« است و نه نوه 

او.
3- م: ترجمــه لغوی عبارتی که نیمرودی برای توصیف 
این فضا به کار برده این‌طور است: »حجم فشاری را که 
آنجا حکمفرما بود، می‌شــد با یک اشاره چاقو برید.« ما 
در این‌جا برای ســلیس و روان‌شدن متن از ترجمه آزاد 
استفاده کرده و عبارت داخل قلاب را جایگزین کردیم.
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پیروزی در مزایده خرید »توسعه زمین«
ســه‌میلیون و هفتصدهزار دلار و نیز نهُ‌درصد از 
سهام بانک ملی در لندن را با سرمایه‌گذاری مازاد 
دومیلیون و ششصدهزار دلار خریداری کرده بود. 
در پی آن شــرایر به هیئت‌مدیره بانک ملی در 
لندن پیوست. کسی که او را به این مزایده آورد 
مردخای ایَنهورن بود که تا شش ماه قبل از آن 
مدیرکل معاملات اصلی بانک ملی و در آن روزها 
شریک شرکت سرمایه‌گذاری و مشاوره »رشد- 
اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری«1 بود، این شرکت 
به منظور شرکت در خریدها، ادغام شرکت‌ها و 
سرمایه‌گذاری‌های مالی دیگر تأسیس شده بود. 

مغز متفکر آن آلفرد اکَیرُو بود.
گروه دومی که در این مزایده رقابت می‌کرد 
به ریاست تاجر داوود کولیتص، نوه بزرگ مؤسس 
یک انجمن حریدی2 بود. گروه ســوم به ریاست 
سامی شیمعون بود که نماینده آن وکیل الیاهو 
میرون،‌ عضو هیئت‌مدیره بانک »میزراخی« بود. 
در رأس گروه چهارم هتل‌دار یهودی- انگلیسی 
به نام دیوید لوئیس، از صاحبان هتل »پادشــاه 

سلیمان« و هتل‌های دیگر در ایلات بود. 
وقتی موعــد مزایــده نزدیک شــد، برایم 
روشن شد که گروه‌های شرایر و کولیتص برای 
ارائه پیشنهاد مشــترک با هم ائتلاف کرده‌اند. 
ســاقدوش‌ها به طور عجیبی: مردخای ایَنهورن 
از جانب شــرایر و آهــارون مائیر از طرف گروه 
کولیتص بودند که ایتان رف هم به آنها پیوست. 
گروه بزرگی توســط وکیل ایگال آرنون معرفی 
شــد. ده روز قبل از مزایده دیوید لوئیس با این 
ادعــا که قیمت درخواســتی بانک ملی، حدود 
بیســت میلیون دلار، بیش از حد بالا اســت از 

رقابت کنار کشید.
۶ اکتبر ۱۹۸۷ الیاهو هوری، رونی ویسبرگ 
و ایهود اولمرت برای بحث‌های داغی درباره این 
معامله در خانه‌ام در ســاویون جمع شدند. روی 
این موضوع تمرکز کرده و ســعی کردیم هرنوع 
اطلاعاتی را که با آنها موفق می‌شدیم به شرکت 
»توســعه زمین«، زمین‌ها، دارایی‌ها، هتل‌ها و 
مراکز صنعتی وغیره دست پیدا کنیم، بیاموزیم. 
همین طور که در این موضوع عمیق می‌شــدیم 
متوجه شدم که این یک فرصت استثنائی است 

۶ اکتبــر ۱۹۸۷ الیاهو هوری، رونی ویســبرگ و ایهود اولمرت برای 
بحث‌هــای داغی درباره معامله خرید »توســعه زمین« در خانه‌ام در 
ســاویون جمع شــدند. روی این موضوع تمرکز کرده و سعی کردیم 
هرنوع اطلاعاتی را که با آنها موفق می‌شدیم به شرکت »توسعه زمین« 
زمین‌ها، دارایی‌ها، هتل‌ها و مراکز صنعتی و غیره دســت پیدا کنیم 
بیاموزیم. همین طور که در این موضوع عمیق می‌شدیم متوجه شدم 
که این یک فرصت استثنایی اســت و ارزش دارایی‌ها و سهام بسیار 

بالاتر از قیمتی است که بانک تعیین کرده است.

از شماها صادر نشد. امروز چه عذری در محکمه 
خدا دارید؟ این چه ضعف و بیچارگی اســت که 
شــماها‏‎ ‎‏را فرا گرفته؟ ‌ای آقــای محترم که این 
صفحات را جمــع‌آوری نمودید و به نظر علمای 
بلاد‏‎ ‎‏و گویندگان رساندید! خوب است یک کتابی 
هم فراهم ‌آورید که جمــع تفرقه آنان را کند‏‎ ‎‏و 
همــه آنــان را در مقاصد اســامی همراه کرده 
از همــه امضا می‌گرفتید که اگر در یک ‌گوشــه 
مملکت به دین جسارتی می‌شد، همه یک‌دل و 
جهت از تمام کشور قیام می‌کردند. خوب‏‎ ‎‏است 
دینداری را دست‌کم از بهاییان یاد بگیرید که اگر 
یــک نفر آن‌ها در یک دیه ‎زندگی کند، از مراکز 
حساس آن‌ها با او رابطه دارند و اگر جزئی تعدی 
به او شــود برای او‏‎ ‎‏قیام کنند. شماها که به‌حق 
مشروع خود قیام نکردید، خیره‌سران بی‌دین از 
جای برخاستند‏‎ ‎‏و در هر گوشه زمزمه بی‌دینی را 
آغاز کردند و به همین زودی بر شما تفرقه‌زده‌ها 
چنان‏‎ ‎‏چیره شوند که از زمان رضاخان روزگارتان 
سخت‌تر شود.‏‏ وَ مَنْ یخَْرُجْ مِنْ بیَْتِهِ مُهاجِراً الِیَ الله 
و‏‎ ‎َ‏رَسولهِِ ثمَُّ یدُرِکْهُ المَْوتُ فَقَد وَقَعَ أجَْرُهُ عَلیَ الله.

شــهر جمادی‌الاولی 1363‏. ‏‏ســیدروح الله 
خمینی‏«

گلایه تاریخی امام از کم‌توجهی عالمان دینی 
به مواجهه با اباطیل کسروی، نشانگر آن است که 
انتظار ایشان از حوزه بسیار فراتر از واکنش‌های 
موجود بوده اســت. امام به‌خوبــی دریافته بود 
که وضعیت نابســامان کشور از یک‌سو، اقدامات 
ضددینی رژیم پهلوی از ســوی دیگر و استمرار 
موجودیت رژیم پهلوی پس از شــهریور 1320 

انتقادی، روزنامه نیویورک‌تایمز به آنچه در  در بسترِ اعتراضات 
پشت‌پرده و پســتوهای تاریک حکومت آمریکا پنهان گردیده 
بود، علاقه‌مند شد. در ‌آوریل ۱۹۶۶، خوانندگان آن با انبوهی از 

افشاگری‌ها درباره سازمان سیا شوکه شدند.

بازخوانی زمینه‌های فکری و سیاسی کتاب »کشف اسرار« امام خمینی)قدس‌سره(- 9

)ره(  امـام فرهنگـی  جـهاد 
لله قیـام  بیـانیه  تـا  اسـرار  کشـف  از 

سهراب مقدمی شهیدانی 

حدود یک ماه پس از انتشار کتاب کشف اسرار، در 1323/02/15 
نامه‌ای سرگشاده و بسیار مهم با عنوان »بیانیه قیام لله«، خطاب 
به بزرگان حوزه‌های علمیه و ملت ایران نوشت و آن‌ها را به قیام 

برای خدا دعوت کرد. گلایه تاریخی امام از کم‌توجهی 
عالمان دینی به مواجهه با  اباطیل 
که  است  آن  نشانگر  کسروی، 
انتظار ایشــان از حوزه بسیار 
فراتر از واکنش‌های موجود بوده 
است. امام به‌خوبی دریافته بود 
از  نابسامان کشور  وضعیت  که 
یک‌سو، اقدامات ضددینی رژیم 
پهلوی از سوی دیگر و استمرار 
از  موجودیت رژیم پهلوی پس 
بود  شده  باعث   1320 شهریور 
که محمدرضا پهلوی نیز در بین 

مردم و روحانیت منفور باشد.

و ارزش دارایی‌ها و سهام بسیار بالاتر از قیمتی 
است که بانک تعیین کرده است. موضوع دیگری 
که دربــاره آن صحبت کردیم، موضوع ســهام 

کنترلی بود که در اختیار آژانس قرار داشت.
ساعت سرنوشت‌ساز توسط بانک ملی برای 
فردا ۷ اکتبر، ۶ عصر تعیین شــد. علاقه‌مندان 
برای شــرکت در این مزایده باید تا آن ســاعت 
ده‌درصد از بالاترین پیشنهادشــان را به صورت 
نقدی پرداخت می‌کردند. روز دوشنبه ۷ اکتبر 
۱۹۸۷ سهام »توســعه زمین« هفت‌درصد، به 
میزان کاهش مجــاز در تجارت متغیر، کاهش 

یافت. 
دلیل این کاهش انتشار بیانیه بد شرکت بود 
که به ضرر قابل‌توجه این شرکت اشاره کرده بود. 
ســرمایه‌گذاران در بورس از مذاکراتی که انجام 
شــده بود اطلاعی نداشــتند و این خلاف قولی 
بود که بانک ملی به بورس داده بود، اینکه »اگر 
واقعــاً مذاکراتی صورت بگیرد به شــما اطلاع 

خواهیم داد.« 
کســانی که در آن روز سهام خود را با ضرر 
فروختنــد تهدیــد کردند کــه از بانک به علت 
عدم گزارش به بورس شکایت می‌کنند. چنین 
اطلاعیه‌ای به بورس باعث توقف معاملات سهام‌ها 

و ممانعت از سقوط قیمت‌ها می‌شد.

حدود ســاعت پنج‌ونیم عصر برنارد شرایر با 
مــن تماس گرفت و به من پیشــنهاد کرد یک 
پیشنهاد مشترک ارائه دهیم و از این طریق حتی 
مانع بالا رفتن قیمت و تحمیل هزینه ســنگین 
در این معامله برای همگی شــویم. پیشنهاد او 
را بررســی کرده و تصمیم گرفتم آن را مؤدبانه 
رد کنم. شرایر قصد داشت که فقط سهم کمی 
سرمایه‌گذاری کند و بر این اساس برایم روشن 
بود که سطح مشــارکت من حاشیه‌ای خواهد 
شــد و حال آن که من چنین قصدی نداشتم. 
در صورتی این خرید برایم جالب بود که بتوانم 
به صورت کامل مشــارکت و بر تعیین اهداف و 

روش‌های مدیریت شرکت تأثیر داشته باشم.
به ســاعت نگاه کردم و چشمانم خسته بود. 
ساعت بیست دقیقه به شــش بود. در ساویون 
بودم و می‌بایســت دقیقاً رأس ساعت شش در 
دفتر بانک ملی در تل‌آویو می‌بودم، در غیر این 
صورت مزایده از دســت می‌رفت. به سرعت از 

خانه خارج شدیم. 
روز زمستانی بود و باران می‌بارید. در پله‌های 
ورودی خانه همسرم ربکا ما را نگه داشت،‌ او رو به 
اولمرت کرد و گفت: »احساس خوبی در رابطه با 
این معامله دارم. شرکت را بخرید، من می‌خواهم 
یعقوب در اسرائیل باشد. بیست سال است که ما 
در دنیا سرگردانیم. بس است.« با داماد و وکیلم 
سوار یک ماشین شــدیم. مثل دیوانه‌ها خیلی 
سریع به شعبه اصلی بانک ملی در خیابان یهودا‌ 
هالوی در تل‌آویو رفتیم. از داخل ماشین با بانک 
تماس گرفتیم و گفتیم که ما در راه هســتیم، 
اما اعضای بانک بــرای ما توضیح دادند که اگر 

سر موقع نرسیم از این رقابت حذف می‌شویم.
اولین پیشــنهاد ما روی ۱۷میلیون دلار بود 
)در مزایده‌هایــی به این بزرگــی پرش قیمت 
چهار میلیون دلار است(. شلاما پیوترکوبسکی، 
رئیس بخش بانکداری در بانک ملی که مزایده 
را مدیریت می‌کرد، در آن زمان دســتیار اصلی 
مردخای اینهورن بود. اولمرت یک تلفن همراه 
بزرگ و ســنگین داشــت که در آن روزها یک 
فن‌آوری شگفت‌انگیز محسوب می‌شد. این تلفن 

همراه به ما کمک می‌کرد. 

بــا خرابکاری و جنایت را با جنایت می‌دهیم. 
اکنون چه فرقی از نظر شرافت و آزادگی بین 
ما و دشمنان خشن و بی‌امان ما باقی مانده؟ 
این‌ها پرسش‌های اساسی و دغدغه‌های به حق 

مردم آمریکاست.«
مطلبــی در ‌۲۷ آوریــل ۱۹۶۶، ادعاهای 
کانر کــروز اوبراین را- کــه اکنون تبدیل به 
اطلاعات عمومی شــده بــود- تکرار کرد که 
مجله اینکاونتر از وجوه ســازمان سیا کمک 

مالی دریافت کرده است. 
اگر حرکت نسنجیده بعدی لاسکی نبود، 
شاید قضیه همینجا خاتمه می‌یافت. او مقاله‌ای 
از گورونوِی ریس منتشــر کــرد- مردی که 
بعدها به عنوان »ماهیگیر مضحک و بی‌اعتبار 
در آب‌های جنگ ســرد« توصیف شد- که به 
جای پاســخ مستقیم به اتهامات اوبراین علیه 

شــرافتمندان  حق‌پرستان‏‎ ‎‏شــرافتمند! ‌ای  ‌ای 
وطن‌خــواه! ‌ای وطن خواهان با ناموس! موعظت 
خدای جهــان‏‎ ‎‏را بخوانید و یگانــه راه اصلاحی 
را که پیشــنهاد فرموده بپذیرید و ترک نفع‌های 
شــخصی‏‎ ‎‏کرده تا به همه سعادت‌های دو جهان 
نایل شوید و با زندگانی شرافتمندانه دو عالم دست 
در‏‎ آغوش شوید.‏‏ انِّ الله فی ایاّم دهرکم نفحاتٍ ألا 
فتعرّضوا لها؛ امروز روزی است که نسیم‏‎ ‎‏روحانی 
الهی وزیدن گرفته و برای قیام اصلاحی بهترین 
روز اســت، اگر مجال را از دســت‏‎ ‎‏بدهید و قیام 
برای خدا نکنید و مراسم دینی را عودت ندهید، 
فرداســت که مشــتی هرزه‌گرد شــهوت‌ران بر 
شــما چیره شــوند و تمام آیین و شرف شما را 
دستخوش اغراض باطله خود‏‎ ‎‏کنند. امروز شماها 
در پیشــگاه خدای عالم چه عذری دارید؟ همه 
دیدید کتاب‌های یک نفر تبریزی بی‌سروپا‏ را که 
تمام آیین شــماها را دستخوش ناسزا کرد و در 
مرکز تشــیع به امام‏‎ ‎‏صادق و امام غایب- روحی 
له الفداء- آن همه جســارت‌ها کرد و هیچ کلمه 

بعد از انتشــار کتاب کشف اسرار، به همراه وزیر 
دربار، رئیس دفتر مخصوص، وزیر کشور و... وارد 
شهر مقدس قم می‌شود؛ اما با استقبال کاملًا سرد 
قمی‌ها مواجه شد و عملًا استقبالی از وی به عمل 
نیامد. به همین دلیل برخی نشریات که جزئیات 
سفر شاه به شیراز را ذکر کرده‌اند، به‌صرف انتشار 
خبر کوتاهی از ســفر وی به قــم اکتفا کردند: 
»ورود به  قم: تلگراف رسیده از قم، حاکی است 
که موکب اعلیحضرت شاه و علیاحضرت ملکه و 
ملتزمین رکاب ساعت یازده و پانزده دقیقه بامداد 
امروز به قم ورود نمودند بعد از زیارت مرقد مطهر 
حضرت معصومه ناهار را صرف و به سوی اصفهان 

عزیمت نمودند.«
محمدرضــا پهلــوی در شــرایطی از جانب 
متفقین به عنوان شــاه ایران تحمیل شد که در 
نهایــت ضعف قرار داشــت. از این‌رو چهره‌های 
شاخص سیاسی می‌توانستند به‌راحتی او را کنار 

یک شــخصی، یک ســلطانی، یک‏‎ ‎‏قدرتمندی، 
پشــتوانه ملت را ندارد، این اســت که وقتی‌که 
می‌برند او را، وقتی‌که ازآنجا‏‎ ‎‏بخواهد خارج بشود، 
عوض اینکه یک ملتی- مثلًا- یک انقلابی بکند 
که چرا، این ملت‏‎ ‎‏شــادی می‌کند که خوب شد 
رفت؛ و واقعاً هم خوب شد رفت. اما آنچه تأسف 
دارد این‏‎ ‎‏اســت که اگــر در آن‌وقت که متفقین 
آمدند و رضاشــاه رفت، یک‌صدا بلند شــده بود 
که ما‏‎ ‎‏پســرش را نمی‌خواهیم، نمی‌گذاشــتند. 
این را آن‌ها نصب کردند، خود شــاه گفت، خود 
شاه‏‎ ‎‏نوشــت این را- منتها بعدش شنیدم که آن 
را حکش‏‎ ‎‏کردند، این جمله را که »متفقین‏‎ ‎‎‏صلاح 
دیدنــد من باشــم« این را حکــش کردند. اگر 
آن‌وقت یک نفر، مثلًا از رجال، یک‏‎ ‎‏نفر از علما، 
یک جمعــی از مردم، صدا کــرده بودند که ما 
نمی‌خواهیم این سلســله را، این‌ها‏‎ ‎‏چه کردند با 
مــا؟! پدرش چه کرد که این چه بکند! این یکی 
از غفلت هایی بود در تاریخ ایران‏‎ ‎‏که مسیر تاریخ 
ایران را اگر این غفلت نشــده بود، برگردانده بود 
و ما حالا ابتلای به این‏‎ ‎‏صحبت ها اینجا نداشتیم؛ 
و نــه من اینجا بودم و نه آقایان؛ همه ســرِ کارِ 
خودشان در مملکت‏‎ ‎‏خودشان بودند.‏ این غفلت 
بزرگ از رجال سیاسی و علما و- عرض می کنم 
که- ســایر اقشار مملکت ما‏‎ ‎‏واقع شد، و این آدم 
را تحمیل کردند بر ما و دنباله اش را هم گرفتند 
که قدرتمنــدش کنند. از‏‎ ‎‏آن‌وقــت تا حالا هم 
غفلت ها شده است. »قوام‌السلطنه« می توانست 
ایــن کارهــا را بکند‏‎ ‎‏لکن بــا غفلت ها، با ضعف‌ 
نفس ها نکــرد. از او بالاتر »دکتر مصدق«‏  بود. 
قدرت دست دکتر‏‎ ‎‏مصدق آمد لکن اشتباهات هم 
داشت. او برای مملکت می خواست خدمت بکند 
لکن‏‎ ‎‏اشتباه هم داشت. یکی از اشتباهات این بود 
که آن‌وقتی که قدرت دستش آمد، این را‏‎ ‎‏خفه اش 
نکرد که تمام کنــد قضیه را. این کاری برای او 
نداشت آن‌وقت، هیچ‌کاری برای‏‎ ‎‏او نداشت، برای 
این که ارتش دست او بود، همه قدرت ها دست او 
بود، و این‏ هم این‏‎ ‎‏ارزش نداشت آن‌وقت. آن‌وقت 
این‌طور نبود که این یک آدم قدرتمندی باشد... 
مثل‏‎ ‎‏بعد که شد. آن‌وقت ضعیف بود و زیر چنگال 

او بود لکن غفلتی شد.«

افشاگری نیویورک‌تایمز 
علیه سیا
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باعث شده بود که محمدرضا پهلوی نیز در بین 
مردم و روحانیت منفور باشــد. نشــانه تاریخی 
این مدعا را می‌توان در جریان ســفر شیراز و قم 
محمدرضا پهلوی دیــد. وی در کوران التهابات 
قم پیرامون ردیه ها و جوابیه‌ها علیه کتاب اسرار 
هزارساله در تاریخ 1323/02/16 به فاصله یک‌ماه 

زده و انقراض سلســله منحوس پهلوی را اعلام 
کنند. امری کــه در آن دوران مورد غفلت قرار 
گرفت یا در اثر ضعف بدنه فعالان سیاســی آن 
دوران، ضرورت و امکان تحقق آن به‌درستی درک 
نشد. امام خمینی)ره( شرایط آن زمان در جهت 
اســقاط پهلوی را چنین بیان می‌کند: »وقتی‌که 

تصویر بیانیه قیام لله با دست‌خط مبارک امام خمینی)ره(- آرشیو کتابخانه وزیری یزد

اولمــرت از داخل ماشــین با دفتر شــاما 
پیوترکوبســکی تماس گرفت و پرسید بالاترین 
پیشنهادی که تا الان پذیرفته شده است چیست. 
پاسخ او هجده ‌میلیون و هفتصدوپنجاه‌هزار دلار 
بود. ساعت دو دقیقه به شش بود، در طول مسیر 
با هم مشورت کرده و به شلاما اعلام کردیم که 
ما پیشــنهاد خود را اصــاح کرده و آن را روی 
نوزده‌میلیون دلار قرار می‌دهیم. از او خواستیم 
که اگر پیشــنهاد بالاتری به دست‌شــان رسید 

تلفنی به ما اطلاع دهد.
در ساعت شش و ســه دقیقه رسیدیم و به 
سرعت به اتاق پیوترکوبسکی رفتیم. در آنجا همه 
رقبا منتظر بودند. ]فضای سنگینی آنجا حکمفرما 

‏‏‏‏‏ ‏‏قیام لله است که موسی کلیم را با یک عصا 
به فرعونیان چیره کرد و تمام تخت و تاج‏‎ ‎آن‌ها 
را بــه باد فنا داد و نیــز او را به میقات محبوب 
رساند و به مقام صَعْق ‏و صَحْو‏ کشاند.‏‎ ‎‏قیام برای 
خداست که خاتم‌النبیین)ص( را یک‌تنه بر تمام 
عادات و عقاید‏‎ ‎‏جاهلیــت غلبه داد و بت‌ها را از 
خانه خــدا برانداخت و به‌جای آن توحید و تقوا 
را گذاشت و‏‎ ‎‏نیز آن ذات مقدس را به مقام‏‏ قابَ 

قوسیْن أو أدنی رساند.‏
‏خودخواهی و ترک قیــام برای خدا ما را به 
این روزگار سیاه رســانده و همه جهانیان را‏‎ ‎‏بر 
ما چیره کرده و کشــورهای اسلامی را زیر نفوذ 
دیگران درآورده. قیام برای منافع‏‎ ‎‏شخصی است 
کــه روح وحدت و برادری را در ملت اســامی 
خفه کرده. قیام برای نفس‏‎ ‎‏است که بیش از ده 
میلیون جمعیت شیعه را به‌ طوری از هم متفرق 
و جدا کرده که طعمه‏‎ ‎‏مشــتی شهوت‌پرســت 
پشت‌میزنشین شــدند. قیام برای شخص است 
که یک نفر مازندرانی‏‎ ‎بی‌ســواد‏ را بر یک گروه 
چندین میلیونی چیره می‌کند که حَرْث و نسل 
آن‌ها را دستخوش‎‎ ‎‏شهوات خود کند. قیام برای 
نفع شــخصی است که الآن هم چند نفر کودک 
خیابانگرد را‏‎ ‎‏در تمام کشــور بر اموال و نفوس و 
اعراض مسلمانان حکومت داده. قیام برای نفس 
اماره‏‎ ‎‏اســت که مدارس علم و دانش را تســلیم 

پانوشت‌ها:
1- مشــکل‌آفرین بودنــد، با افشــای کارهای 
جاسوســی و خرابکارانه آن‌ها، روابط بین آمریکا 
و کشــورهای هدف خدشه‌دار گشــته و دولت 
آمریکا برای توضیــح و حل‌وفصل موضوع وارد 
عمل می‌شد و از طریق گفت‌و‌گوهای دیپلماتیک 
به موضوع فیصله مــی‌داد، بنابراین یک چالش 
دیپلماتیک بود. ســازمان مجبور می‌شد در برابر 
رفتار مأمورانش در گوشه و کنار جهان پاسخگو 

باشد.
2- او نتوانســت در برابر ایــن فرصت فریبنده 
و وسوســه‌انگیز مقاومت کند. در ادیســه هومر، 
پری‌های دریایی )سایرن‌ها( موجوداتی افسانه‌ای 
هستند که با آوای مسحورکننده خود دریانوردان 
را وسوسه می‌کنند تا کشتی خود را به صخره‌ها 

بکوبند و نابود شوند.

مشــتی کودک ســاده کرده و مراکز علم قرآن 
را مرکز‏‎ ‎‏فحشــا کرده. قیام برای خود اســت که 
موقوفــات مدارس و محافــل دینی را به رایگان 
تسلیم‏‎ ‎‏مشــتی هرزه‌گرد بی‌شرف کرده و نفََس 
از هیچ‌کس در نمی‌آید. قیام برای نفس اســت 
که‏‎ ‎‏چادر عفت را از ســر زن های عفیف مسلمان 
برداشــت و الآن هم این امر خلاف دین و قانون 
در مملکت جاری است و کسی علیه آن سخنی 
نمی‌گوید. قیام برای نفع‌های شخصی‏‎ ‎‏اســت که 
روزنامه‌ها که کالای پخش فســاد اخلاق است، 
امروز هم همان نقشــه‌ها را که از‏‎ ‎‏مغز خشــک 
رضاخان بی‌شرف تراوش کرده، تعقیب می‌کنند 
و در میــان توده پخش می‌کنند. قیام برای خود 
اســت که مجال به بعضی از این وکلای قاچاق 
داده که در پارلمان‏‎ علیه دین و روحانیت هرچه 

می‌خواهد بگوید و کسی نفس نکشد.‏
هان ‌ای روحانیون اسلامی! ‌ای علمای ربانی! 
‌ای دانشمندان دیندار!‌ ای گویندگان‏‎ ‎‏آیین‌دوست!‌ 
ای دینداران خداخواه! ‌ای خداخواهان حق‌پرست! 


